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 اسنادي يا غير اسنادي هاي مجهول و پژوهشي در ساختار جمله

  بودن آنها

  

  سيد محمد خالد غفّاري
  يارگروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي سنندج استاد

  
  21/8/92  :رشيخ پذيتار  3/6/92  :افتيخ دريتار

  

  چكيده

ي   ر با فعلـي كمكـي از گونـه        فعل مجهول، معمولاً از بنِ نَقْلي فعل مورد نظ        
 در نثـر    -شـدن يـا گـشتن و گرديـدن و گـاهي           : افعال ربطيِ مشتق از مصدرهاي    

از آنجا كه فعل مجهول بـا  . شود ، ساخته مي»شدن« آمدن وافتادن به معني  -دري
فعلي ربطي گونه، همراه است؛ برخي از دستور نويسان، اين فعل كمكـيِ ربطـي               

هـا را   جملـه، بـه شـمار آورده و ايـن گونـه جملـه      مانند را همچون فعل واژگاني   
نمايند، و برخي ديگر،      مي) تركيب( هاي اِسنادي، تحليل دستوري     همچون جمله 

هـاي مجهـول، تأكيـد ورزيـده و فعـل       بر واژگاني نبودن فعل ربطي ماننـد جملـه    
صـفت  (واژگاني اين جملـه هـا را همـان فعـلِ ظـاهر شـده در سـاخت بـن نقلـي                
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ي همـراه آن را، عنـصركمك صـرفي، و             و فعـل ربطـي گونـه       دانند  مي) مفعولي
. آورنـد   به شمار مـي   ) فعليه( اي غير اسنادي    ي داراي فعل مجهول را، جمله       جمله

هـاي   ي فعـل مجهـول و جملـه    ي سـاختار ويـژه      اين مقاله، پژوهشي است دربـاره     
  .داراي فعل مجهول و اِسنادي يا غير اسنادي بودن آنها

ي امكان يا عدم امكان مجهـول كـردن فعـل             له درباره در ضمن، در اين مقا    
ت، نيز، پژوهشي به عمل ، كه در برخي منابع آمده اس»شو«امر حاضر، با فعل امر      

  .آمده است
هـاي معتبـر دسـتور     هايي از كتاب منابع مورد استفاده در اين پژوهش، نمونه 

و . اسـت   شـده   سنّتي و زبان شناسي است و از شّم زباني نگارنده هم بهره جـسته               
ي برآمد از اين پـژوهش، مؤيـد نـاممكن بـودن مجهـول كـردنِ فعـل امـر                      نتيجه

  .هاي مجهول است و نيز، غير اسنادي بودن جمله» شو«حاضر، با فعل امر
 فعل مجهول، فعل واژگـاني، مـسند اليـه، نايـب فاعـل، بـن                :ها  كليد واژه 

  .اين پژوهش غير اسنادي بود. نقلي
  

همقدم  

  ت و نقش عناوين و اصطلاحها، راهكار تحليـل نحـوي           : ه، مباحثي چون  در اين مقدماهمي
ارسي، مـورد بررسـي قـرار    شناسي و بنهاي فعل در زبان ف هاي سنتّي و زبان     ها در دستور    جمله

  .گيرند مي
  

   ونقش عناوين و اصطلاحهااهميت
 شـناخت  - بـه ويـژه در مباحـث علمـي و ادبـي     -يكي از ابزارهاي كليدي تفهيم و تفـاهم  

اصطلاحهاي دستور زبان فارسي هـم  . اصطلاحها و عناوين و بجا و درست به كار بردن آنهاست    
بيـشتر اصـطلاحهاي دسـتور زبـان فارسـي در اصـل، همــان       . از ايـن اصـل، مـستثنا نيـستند    

در دستورهاي سنتّي پيشين تر، غالباً، ايـن        . اصطلاحهاي معمول در صرف و نحو عربي هستند       
سب با مباحث دستوري زبان فارسي و اصطلاحهاي خاص اين زبان، يك دست             اصطلاحها، متنا 

رفتند و موجب سـهولت تفهـيم و تفـاهم بودنـد، مـثلاً، مـسنداليه و        و به جاي خود به كار مي    
 اي  رفتند و فاعل، براي كلمه      هاي اسنادي به كار مي      مسند تنها براي ناميدن اركان اصلي جمله      
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شد و نايب فاعل بـراي مـسنداليه          اسنادي به آن نسبت داده مي     هاي غير     كه فعل معلوم جمله   
  .هاي مجهول، و عناوينِ ديگر نقشهاي نحوي هم، مشخصّ و در جاي خود بود در جمله

آورد دسـتاوردهاي     اما با رايج شدن دانش زبان شناسي نوين غربي در ايران، همـراه بـا ره               
ي عنـاوين     هاي دستوري، امـواج فزاينـده      هاي بديع و نظم و نسق خاص در بررسي          تازه و نكته  

 ايراني را هم، با خود آورد     -ترجمه شده و معادلهاي غربي اصطلاحهاي صرف و نحوي اسلامي           
و برخي از دستور نويسان زبان شناس يا زبان شناسي گرا،هم، بـراي مـتهّم نـشدن بـه كهنـه                     

آشـناي دسـتور سـنتّي      پيرايي، به تعويض و جايگزيني غير ضروري اصطلاحهاي جا افتـاده و             
اي   همگون و غريب و گاه متعّدد، جايگزين نمودند بـه گونـه            هاي نا   پرداختند و آنها را با معادل     

  . كه حتيّ خود آنان هم در برخي از اين اصطلاحهاي جديدالخلقه، اتفاّق كلمه ندارند
، كه نهـاد    نهاد و گزاره است   : ي اين اصطلاحهاي بسيار رايجِ واراداتي اصطلاحهاي        از جمله 

» صـاحب خبـر  « اگر به اصطلاح خودشان   -فاعل و مسنداليه و نايب فاعل و مفعول       : را به جاي  
هـايِ   برند، و گزاره را براي هرچه در جمله، جز نهاد باشد، و براي مسندِ جمله       به كار مي   -باشد

عـولي،  مسند، مسند مف : اسنادي، هم مسند و هم متمم نهاد و براي تمييز، اصطلاحهاي متعدد           
برنـد و بـراي مفعـول     متمم مفعول، متممِ فاعل، متمم مسندي مفعول و مكمل را به كـار مـي             

برند، گـاهي   صريح، متمم مستقيم را؛ و نيز اصطلاح گذرا را كه به جاي فعلِ متعدي به كار مي          
 حـالي  در). گذراي به مسند: (سازند را هم به آن، متصّف مي    )بود(و)شد( هاي تعديه ناپذير   فعل

اند، با ايـن تفـاوت        رفته  كه عنوانهاي گذرا و ناگذر در اصل، هردو، براي فعل متعدي به كار مي             
: رفت كه اثر آن از فاعل بگذرد و به مفعول برسـد؛ ماننـد   كه عنوان گذرا، براي فعلي به كار مي       

 ـ    و ناگذر، به گفته  . مادر بچه را شست    راي فعـل  ي استاد ابوالقاسمي، معـادل فارسـي نـدارد و ب
احمد خود را كـشت يـا، او خـود را           : رود، كه اثر آن از فاعل نگذرد، مانند         اي به كار مي     متعدي
شـوند و جـز آشـفتگي         هاي ديگري كه هر از چند گاهي ساخته مي          بگذريم از اصطلاح  . شست

 اي را در بر ندارند و مـصداق و معـادل بيـشتر      ي تازه   ذهني و بريدگي فرهنگي، غالباً،هيچ نكته     
، كـه در اصـل      - ايرانـي  -ي زبان شناسيِ علمي و دقيق اسلامي        آنها در فرهنگ عظيم و ديرينه     

  :بن مايه و الهام بخش زبان شناسي غربي بوده است، وجود دارد
ــاره) ي اول هجــري ســده(ي هفــتم مــيلادي  از ســده« ــي درب ــان عرب ي  پژوهــشگران زب

دوم (ي هـشتم   در سـده ... ي پرداختنـد شناسي و نحو زبان عربي به طور گسترده به بررس ـ     واژه
هاي دستور زبان عربي بسيار گسترده و عميق شد؛ پژوهـشگران دسـتور زبـان                 بررسي) هجري
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دقـّت آنـان در   . انـد   سـرگرم بـوده   عربي در دو مكتب معروف بصره و كوفه به بررسي و مطالعه    
و معـرب زمـين،     هاي بعد را در مـشرق زمـين           پژوهان دوران   توصيف زبان عربي شگفتي دانش    

  ).146 ، به نقل از كارتر، 8 :1386مشكات الديني، (» .موجب شد
شناسي، نحـو، معناشناسـي و آواشناسـي          واژه: هاي  ي آثار به جا مانده در زمينه        مجموعه«

هاي اسـلامي از جملـه ايـران، پديـد            ي زبان شناسي را در سرزمين       زبان عربي، دانش گسترده   
ي  شناسي گسترده هاي ميانه با اين زبان و سنت زبان         ابتدا، در سده  گران اروپايي،     پژوهش. آورد

ي  اي دربــاره ي گــسترده آشــنايي پژوهــشگران اروپــايي بــا چنــين ذخيــره... آن، آشــنا شــدند
موجب شـد كـه آنـان بـه         )  ايراني، هندي و چيني    –اسلامي  (شناسي ياد شده      هاي زبان   سنّت
  )، به اختصار12همان، (» .دست يابندهاي كارامد و پويا براي توصيف زبان،  روش

  از اصـطلاحهاي     -  تا آنجـا كـه ممكـن اسـت            -با توجه به آنچه گفته شد، در اين مقاله          
ي   شود و جز به هنگام ضرورت يا اشاره به معادلهاي تـازه             ي دستور سنتّي استفاده مي      جاافتاده

ي نوشتن اين مقالـه،       يرا انگيزه شود؛ ز   شناسي استفاده نمي    هاي زبان   ها، از اصطلاح    اين اصطلاح 
  .خود، اصلاح يكي از اين اصطلاحهاست

  

   در دستورهاي سنّتي و زبان شناسيراهكار تحليل نحوي جمله
ي   راهكـار تحليـل نحـوي جملـه در دسـتور سـنتّي، بـر پايـه                : الف، در دستورهاي سنتّي   

در ايـن راه برداشـته   اي نانوشته، اما عملي، فعل محور است؛ يعني، نخستين قـدمي كـه        قاعده
شود، شناسايي اسِنادي يا غير اسنادي بودن جمله از راه شناساي ربطي يا غير ربطي بودنِ                  مي

اسـتيدن،  (:آن است؛ يعني اگر فعـل اصـلي جملـه از افعـال ربطـي                ) فعل واژگاني (فعل اصلي   
اصـلي  اسـت و اركـان   ) اسـميه (ي اِسنادي  باشد، جمله، جمله ) شدن، گشتن، گرديدن و بودن    

و اگر فعل اصلي جمله، غير ربطي،       . آن، مسنداليه و مسند و رابط و گاهي، متمم اجباري است          
است و اركـان اصـلي آن   ) فعليه(ي غير اسنادي      دار باشد، جمله، جمله     يعني، فعلِ خاص معني   

مـتمم  فعل و فاعل است، اگر فعلِ آن، لازم و بي نياز از متمم باشد، يا فعـل و فاعـل و                 : يا تنها 
است؛ اگر نيازمند متمم باشد، يا فعل و فاعل و تمييز است اگر آن فعل لازم، تمييز بگير باشد                   

  ).رسد او شاد به نظر مي(
اي سـه     و اگر فعل جمله، متعدي باشد، اركان اصلي آن، بسته به نياز فعل جمله، مجموعه              

اسـت؛ كـه هـر كـدام از ايـن      يا چهار جزيي از فعل و فاعل و مفعول و متمم اجباري و تمييـز      



١١٣             هاي مجهول و اسنادي يا غير اسنادي بودن آنها پژوهشي در ساختار جمله

. هاي فعل اصلي جمله، شناسايي كرد       توان با طرح پرسشهاي متناسب با نيازمندي        اركان را مي  
اي مستقيم يـا   ها را كه به گونه هاي غير اجباري جمله     افزون بر اين اركان اصلي، اركان يا نقش       

پرسشهاي مناسب يا برخـي     توان از راه      غير مستقيم با فعل اصلي جمله سروكار دارند، نيز، مي         
  .از نقش نماها، شناسايي كرد

گويا با تأثرّ از منطق ارسطويي كه قضيه         - اما تحليل نحوي در دستورهاي زبان شناسيك      
 با تقسيم جمله به دو بند نهاد و گزاره، آغـاز            -كنند  را به دو ركن موضوع و محمول تقسيم مي        

آيـد و گـزاره بـا          بنيادين جمله به شمار مـي      شود؛ و چون نهاد كه در اصل اسم است، ركن           مي
تحليـل  : تـوان گفـت كـه      شود، مـي    ي خود كه فعل است به عنوان تابعي از آن تلقيّ مي             هسته

شناسي، روي هم، اسم محور يا نهـاد و گـزاره مـدار و                هاي زبان   نحوي در ديدگاه بيشتر مكتب    
  .  خاص خود را دارد گروه بنياد است و قواعد و روش

 اين دو راهكار، سادگي و نظم منطقي راهكار فعـل محـوري كـه مبنـاي تحليـل                   در ميان 
هاي   وابسته«: ي  اي است كه به قول طبيب زاده در مقاله          نحوي در دستور سنتّي است، به گونه      

 –ترين تغييرات دستور زايـشي    تازه1،»ي مكتب وابستگي فعل در زبان فارسي بر اساس نظريه     
 بـه ايـن     -شناسـي     ي زبـان     از مكتبهاي نسبتاً تـازه     -تور وابستگي   ي دس   گشتاري و نيز نظريه   
  :اند راهكار گرايش يافته

ي مناسـبي     ، تقسيم جمله به دو قسمت نهاد و گـزاره، شـيوه           2(Engel)به اعتقاد اِنگلِ    «
ي ساخت نحوي جمله، بايد تحليـل         براي بررسي ساخت اطّلاعاتي جمله است؛ اما براي تجزيه        

براي اولين بار دسـتور وابـستگي دو مفهـوم          ... آغاز كنيم    يعني مركز ثقِل جمله    خود را از فعل،   
هاي نحوي غرب بـوده، بـه         كهن نهاد و گزاره را كه از ديرباز، حاكم بر غالب ديدگاهها و نظريه             

طور كليّ كنار گذاشته و از آنها به عنوان مفـاهيمي يـاد كـرده اسـت كـه بـر اسـاس سـاخت                  
، 1383طبيـب زاده،    . (اند و ربطي به ساخت نحوي زبـان ندارنـد           گرفتهاطلاّعاتي جمله، شكل    

15 .(  
شود؛ زيـرا فعـل، تعيـين      براساس دستور وابستگي، تحليل ساخت جمله، با فعل آغاز مي         «

توانـد يـا بايـد وجـود      مـي ) مثلا، فاعل يا انواع مفعول(هايي   كند كه در هرجمله چه وابسته       مي
  )همان(» .داشته باشد

                                                 
، منتـشر  1383و ادب فارسـي، اسـنفد   ي فرهنگستان زبـان   يِ نامه نامه ويژه» دستور«ي  ي اول، مجله  اين مقاله در جلد اول شماره     . -1

  . شده است
  . گذار دستور وابستگي بنيان» لوسين تني ير« ، از پيروان آلماني Engelاِنگِل .  -2
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  فعل در زبان فارسي) ادههايم(بنهاي 
بن ماضي و بن    : اند  شناسي، فعل را داراي دو بن دانسته        بيشتر دستورنويسان سنتّي و زبان    

هر . بن، آن بخش از فعل است كه در هر شش ساخت آن، مشترك است             . »بن«تكواژ«: مضارع
  .)33: 1386وحيديان كاميار و عمراني، (» .مضارع و ماضي: فعل، دو بن دارد

، ريـشه يـا     )مـصدرمرّخم =  ماضي   ريشه يا بن  : گيرند  افعال زبان فارسي را از دو اصل مي       «
  ).132: 1384شريعت، ) (فعل امر بدونِ ب=  ي فعل  ريشه= بن مضارع 

اما از آنجا كه بن فعل، صورتي از فعل است كه مبناي ساختهاي گوناگون صرفي اسـت؛ و                  
بنهاي ماضي و مضارع صورت ديگري نيز دارد كـه مبنـاي            زبان فارسي دري و امروز، افزون بر        

نقلي، بعيـد، التزامـي، و   : ماضيهاي(ساختهاي گوناگون صرفي گروه فراواني از انواع فعل ماضي      
و نيـز فعـلِ مجهـول و فعـل وصـفي اسـت و آن،                ...) نقلي استمراري و  : صورتهاي تركيبي آنها  

شـود    ، به صورت صفت مفعولي، ساخته مي      ، يعني )e(ه  + صورتي از فعل است كه از بن ماضي         
؛ پس بهتر است كه     )201: 1385ابوالقاسمي،  : رك(ناميده است   » بن نقلي «و ابوالقاسي آن را     

  : فعل در زبان فارسي دري و امروز، داراي سه بن يا ماده است: گفته شود كه
اضـي،  ، بـن م   »نوشـت «: بن ماضي، بن مضارع و بن نقلي، بـراي مثـال از مـصدر نوشـتن               

  . است، بن نقلي»نوشته«، بن مضارع، و »نويس«
  

  متن

جه به اين مقدپردازيم  عنوان مقاله است ميمه، اكنون به اصل مطلب كه مضمونبا تو.  
  

  تعريف فعل مجهول
 به دلايلـي كـه   –فعل مجهول در اصطلاح دستور زبان فارسي، فعلي است كه از نظر معنا        

فاعل آن ناگفته مانده باشد و از نظر نحوي به جاي فاعـل،              -وينده آن را در نظر گرفته است        گ
بـوده اسـت، نـسبت داده    ) مفعول رايـي (ِ معلوم، مفعول صريح       اي كه در ساخت جمله      به كلمه 

باشـد و بـا فعلـي كمكـي از          ) صفت مفعـولي  (شده باشد و از نظر ساختار، در ساخت بن نقلي           
آمـدن و يـا افتـادن همـراه          -ارسـي دري     و گـاهي در ف     - شدن يا گشتن و گرديدن    : مشتقّات

  . گشته باشد
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  گردد؟ چرا فعل مجهول با فعل كمكي همراه مي
اي است كه با ساختار       فعل، كلمه : همراه گشتن فعل مجهول با فعل كمكي از آن است كه          

، )كار يا حالـت   (رويداد  : ي خود كه تركيبي از بن و شناسه است، همزمان، بر چهار مفهوم              ويژه
  . كند  شخص و شمار، دلالت ميزمان،

 اسـت و    دلالت فعل بر رويداد و زمان، با بن فعل است و بر شخص و شمار آن، با شناسـه                  
ي خـود   ، شناسه...)در آمدن به صورت بن نقلي يا وجه مصدري يا   (گاه كه فعل، به هر دليل       هر

نـد، بـا فعـل      ك  را از دست دهد، براي جبران شناسه و رساندن آنچه شناسه بر آن دلالـت مـي                
آيد، يا ضمير غيـر فـاعلي         اي كه به دنبال آن مي       كمكي شناسه داري يا فعل مفسري در جمله       

  .گردد  همراه ميمتّصل يا منفصلي و يا اسمي) اي غير شناسه(
دار، هنگامي است كه خـود فعـل، در           همراه گشتن فعلِ فاقد شناسه با فعل كمكي شناسه        

 صورت، بسته به زمان فعل كه بيشتر زمان ماضي اسـت           ساخت بن نقلي ظاهر شود كه در اين       
 يـا بـودن يـا    3اسـتيدن : و نيز بسته به نوع زمان و وجه فعل، فعلي كمكي از مـشتقاّت مـصادر    

اي از اينهـا، در ماضـيهاي تركيبـي     نقلي و بعيد و التزامي و يا مجموعـه : باشيدن، در ماضيهاي  
گردد تا ايـن      با فعلِ در بن نقل، همراه مي      ...) عد و نقلي استمراري، بعيد نقلي، بعيد التزامي، اب      (

  .آن را بازنمايد) مفرد يا جمع(فعل كمكي، نوع فعل و شخص و شمار 
ن    همراه گشتن فعل كمكي شناسه    (يكي از مصاديق اين مورد       دار با فعلِ ظاهر شـده در بـ

صيل توضيح  همين موضوع مورد بحث ما، يعني، فعل مجهول است كه ساختار آن به تف             ) نقلي
  .داده خواهد شد

هاي ظـاهر   ي همراه، در فعل همراه گشتن فعل فاقد شناسه با فعل مفسر موجود در جمله          
در اين مورد نيز، چون فعل مورد نظـر، بـه صـورت     . است) صفت مفعولي (شده در وجه وصفي     

ي  هاي متعدي يا صفت فـاعليِ گذشـته     ي فعل   بن نقلي، يعني به صورت صفت مفعولي گذشته       
اي ديگر كه بـه دنبـال آن          دار در جمله    شود، ناچار بايد با فعلي شناسه       هاي لازم، ظاهر مي     فعل

ي همراه، با ساختار عادي خود، هم، زمان و نـوع   شود، همراه گردد؛ تا اين فعلِ جمله   آورده مي 
 ـ كـردم به دانشگاه رفته، موضوع را بررسـي        . (: زمان و هم، شخص و شمار آن را نشان دهد          ه  ب

در !)  به بازار بـرو و چمـدان را بخـر          ! چمدان را بخر   به بازار رفته،  .../ دانشگاه رفتم و موضوع را      
  .نام نهاد» فعلِ مفسر«توان  ي همراهِ وجه وصفي را، مي دارِ جمله اين موارد، فعل شناسه
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اما همراه گشتن فعل فاقد شناسه با ضماير غير فاعلي يا اسـم، هنگـامي اسـت كـه فعـل                     
صـادق را وقـت     . خوشم آمد، مـرا خـوش آمـد       : ناگذر(ه، در ساختِ فعل لازمِ يك شخصه        جمل

همراه با يكي از فعلهاي كمكـي       ) وجه مصدريِ (يا ساختِ مصدر كامل يا مرخّمِ       .) خوش گشت 
، ظـاهر  .)بايدت رفت، ترا بايد رفـت، علـي را بايـد آمـد          (: بايد، شايد، توان و سزد    : غير شخصي 

ي فعلهاي ماضيِ اخبـاريِ    جمله، بدون داشتنِ هيچ دليلِ خاصي، به شيوه  شود؛ و يا اينكه فعل    
، بدون داشـتن شناسـه، بـه        )بن ماضي (ي ماضي     ي ميانه، در ساخت ماده      متعدي فارسي دوره  

اي كـاش كـه مـن      من چيـزي فرامـوش كـرده     كه من بمرده بودي و بودي     ! اي كاش : كار رود 
  .بودميبمرده بودمي و من چيزي فراموش كرده 

در اين سه مورد اخير، فعل فاقد شناسه، براي جبران شناسه، با يكي از ضماير غير فـاعلي     
مـا را شـما را،      / مرا، تـو را، او را     . مان، تان، شان  / م، ت، ش  (:متصل يا منفصل    ) اي  غير شناسه (

ي ايـن     در همـه  . گردد، تا شخص و شـمار آن، مـشخصّ شـود            و يا اسمي، همراه مي    ) ايشان را 
گانه، ضمير غير فاعلي يا اسم جانشين شناسه، فاعلي منطقي و متمم دستوري، فعـل     وارد سه م

  .شوند فاقد شناسه مي
ديديم كه يكي از راههاي بي شناسه به كار بردن فعل، به كار بردن آن در ساختار مـصدر                 

نهـا بـراي   است، از اين رو، گاهي فعل، بدون داشتن هيچ كدام از شرايط ياد شـده در بـالا، و ت        
اين كـار  (: تعميم، يعني، همه شخصي و همه زماني كردن فعل : حصول اهدافي بلاغي از قبيل   

يا تكريم، يعني، احترام به مخاطب و پرهيز از بـه           !) ها را نبايد زد     ، آن گونه حرف   !را نشايد كرد  
ه ي استعلايي فعل امر با او، در سـاخت مـصدر كامـل يـا مـرخم بـه كـار بـرد                    كار بردن صيغه  

بيهقـي،  (» ... آورد به طارم بايد رفت كـه حـسنك را آنجـا خواهنـد            «.نبايد او را ديدن   : شود  مي
  ).231: 1376بيهقي، !  (بايد به طارم برويد! نبايد او را ببينيد). 231، 1376
  

  ختن فعل مجهولراهكار سا
       غير ربطي (فعل مجهول، معمولاً، از فعلِ خاص (        يِ بـه مفعـول صـريحمتعد)  ـ  ي مفعـول ب

  .شود ساخته مي) مفعول رايي/ واسطه
از ) اگر مفعول، را داشـته باشـد      (ي مفعول را      ي نشانه » را«نخست فاعل و    : بدين گونه كه  

+ بـن ماضـي     (جمله را به صورت بن نقلي       ) واژگاني(كنند و سپس فعل اصليِ        جمله حذف مي  
نـد و بـا فعلـي    آور يعني به صورت صفتِ مفعولي گذشته يا صـفت فـاعلي گذشـته، درمـي       ) ـه
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» افتـادن «يـا   » آمـدن «شدن يا گشتن و گرديدن و گاهي در فارسي دري           : كمكي از مشتقات  
  .سازند همراه مي

اين فعل كمكي بايد از نظر بنْ، با زمان ونوع زمان فعل پيش از مجهـول شـدن، و از نظـر     
ول شـده و    شناسه، با شمار مفعولِ آن كه اكنون به جاي فاعل نشسته و نايب فاعل فعل مجه ـ               

  :مانند. فعل مجهول بدان نسبت داده شده است، برابر باشد
  .كتاب آورده شد  .        پرويز كتاب را آورد

  .ها آورده شدند كتاب       . ها را آورد پرويز كتاب
  . او بايد فردا ديده شود  ما بايد فردا او را ببينيم       

  .شد او ديده خواهد   من او را خواهم ديد        
  . ايشان ديده خواهند شد  من ايشان را خواهم ديد       

  . ديده خواهيد شد    خواهمتان ديد         
  . او ديده شده بوده است  اند        آنان او را ديده بوده

كارها به موقع انجام داده شده است        كارها به .        او به موقع كارها را انجام داده است
  . ام شده استموقع انج

اند         شده ايم       ايشان، هر هفته ملاقات كرده مي كرده ما هر هفته ايشان را ملاقات مي
  .اند شده ايشان هر هفته ملاقات مي

ي معلوم، مركبّ باشد، به       شود، اگر فعل جمله     چنان كه در دو مثال بازپسين، مشاهده مي       
ي    معمولاً، عنـصر فعلـيِ فعـل مركـب از جملـه            هنگام مجهول كردن، براي ساده كردن كلام،      

شود و جمله، تنها بـا عنـصر غيـر فعلـي و فعـل كمكـيِ مناسـب، مجهـول              مجهول، حذف مي  
  . گردد مي

  

  لي مجهو جاي فعل كمكي در ترتيب اجزاي جمله
(: آيد    اي به دنبال فعل مجهول مي       ي مجهول، معمولاً، بدون هيچ فاصله       فعل كمكي جمله  

و اگر خود فعـل، پـيش از مجهـول شـدن از فعلهـاي        ) شود  بينم        او ديده مي            من او را مي   
بـاز هـم،   ) نقلي و بعيد و التزامي و تركيبهايي از آنها: ماضيهاي(ماضيِ داراي فعل كمكي باشد     

 پـس از  آيد و فعل كمكيِ فعلِ ماضي، فعل كمكيِ فعل مجهول، به دنبال خود فعل مجهول مي        
  :شود آن آورده مي
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  .شايد پروين او را ديده باشد           شايد او ديده شده باشد
  .پرويز او را ديده بوده است          او ديده شده بوده است

اما اگر فعل جمله، پيش از مجهول شدن، فعل مستقبل باشد، فعل كمكي فعـلِ مجهـول،            
  : گيرد پس از فعل كمكي فعلِ مستقبل، قرار مي

  . ها خريده خواهند شد اهم خريد        اين كتابها را خو من اين كتاب
و اگر فعل، پيش از مجهول شـدن، فعـل مـضارع در جريـان يـا فعـل ماضـيِ در جريـان                        

نوشـت،    نويـسم، داشـت نامـه را مـي          دارم نامـه را مـي     : باشد، ماننـد  ) ناتمام/ ملموس/ مستمر(
  . اند برده اند او را به فرودگاه مي داشته

» داشـتن «ر جريان بودن فعلِ، اصلي، كه معمولاً از مـشتقاّت مـصدر             فعل كمكيِ بيانگر د   
شود؛ زيرا، اين فعل كمكـي،        است، به هنگام مجهول كردن، همراه با فاعل، از جمله، حذف مي           

بيانگر حالت فاعل به هنگامِ جريانِ فعلِ اصـلي جملـه و انجـام شـدن آن اسـت و توصـيفي از          
  : بايد با حذف فاعلِ جمله، آن هم حذف شودحالت مفعولِ جمله ندارد؛ از اين رو،

  .شود نامه نوشته مي  .       نويسم دارم نامه را مي
  .شد نامه نوشته مي  .        نوشت داشت نامه را مي

  .شده است اند        او به فرودگاه برده مي برده اند او را به فرودگاه مي داشته
  

  مجهول فعل امر
طلب بايد اين نكته را يادآور شد كه آنچه از اصطلاح فعل امـر               از پرداختن به اصل م      پيش

، يعني، امر به دوم شـخص مفـرد و جمـع    »امر حاضر«شود  در زبان فارسي به ذهن متبادر مي    
هاي امر و نيـز وجـه         اند و صيغه    است؛ و برخي از دستور نويسان بر همين مسئله تأكيد ورزيده          

انـد و يـا بـه عنـوان نظـر         و اسمي از امر غايب، نبـرده       اند  امري را در دو صيغه، منحصر دانسته      
  : اند ديگران از آن، ياد كرده

: دوم شخص مفـرد و دوم شـخص جمـع         : رود  براي فعل امر بيشتر، دو ساخت به كار مي        «
در برخي از دستورها، براي متكلمّ و غايب و بخصوص براي غايب، نيـز، امـر،          ... »برويد«،  »برو«

شـود كـه جـز دوم شـخص مفـرد، بـا          و ساخت مخاطب، شش ساخت مي     اند كه با د     قائل شده 
گيـوي،   انوري، احمـدي  (» بروم، برو، برود، برويم، برويد، بروند     : كند  مضارع التزامي تطبيق مي   

1386 :63.(  
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هـاي    اند؛ اما در تعداد صيغه      برخي ديگر، بر وجود امر غايب در زبان فارسي، صِحه گذاشته          
انـد   اند؛ برخي از اينان، تنها قائل به دو صيغه براي آن شده          دا كرده آن اختلاف پي  ) هاي  ساخت(

  .اند و آن دو صيغه را، مفرد و جمع غايب دانسته
امـر  . شـود   ي مضارع سـاخته مـي       هاي فعل امر به پايان ماده       فعل امر، از پيوستن شناسه    «

لِ امـر، فارسـي   هـاي فع ـ  شناسه... ي مضارع است   همان ماده  ]و[ندار    دوم شخص مفرد، شناسه   
سـوم   - ، دوم شخص -اول شخص : مفرد. اند هاي فعل امر فارسي ميانه    ي شناسه   دري بازمانده 

  . د َ=  شخص 
  ».  ند = سوم شخص .  يد ْ= ، دوم شخص -اول شخص : جمع

  )208 – 205: 1385ابوالقاسمي، (
، يـا   ]رويـد  -رو  [است به صورتي كه در نمودار آمده است         » امر حاضر «وجه امري، يا    ... «

 جمـع . برود= مفرد : ساختار امر غايب. اي به آن نشده است      اشاره ]در نمودار [، كه   »امر غايب «
  .بروند= 

  )141: 1382عدناني، (
  :اند جمعِ امر غايب را پذيرفته. ي اول شخصِ و برخي، تنها، صيغه

  .رو، برويد، برويمب: ]مثلاً از رفتن[: شود هاي ساده چنين ساخته مي فعل امر در فعل«
بـراي دسـتور دادن و امـر كـردن در          ... چنان كه ديديم فعل امر، سه صيغه، بيشتر نـدارد         

پرويـز بـرود،   : شود ها، يعني، سوم شخص مفرد يا جمع، از وجه التزامي استفاده مي      ساير صيغه 
  ).169 -168: 1381ارژنگ، (» .آنها بيايند

گـويي قائـل، بـه سـه صـيغه از آن       اي تنـاقض  دازهو برخي ديگر، با ترديد و احتياط و تا ان   
  :اند شده

مـضارع  [اگر بخواهيم براي اول شخص و سوم شخص، فعلِ امر بسازيم، از ايـن فعـل                 ... «
بايـد بـروم، بايـد      : ماننـد . شود  ساخته مي ) آوريم  كه قبل از آن در مي     (ي بايد      و كلمه  ]التزامي

  )162: 1384شريعت ،(»  .برويم، بايد برود، بايد بروند
انـد،   ي امر حاضر منحـصر دانـسته   دستور نويساني كه فعل امر زبان فارسي را در دو صيغه   

هاي امر غايب را به سبب اشتراك لفظي و هماننديي كه با مضارعِ التزامـي دارنـد، خـودِ               صيغه
 اند كه صـِرف اشـتراك در لفـظ، موجـب        اند و به اين نكته توجه نكرده        مضارع التزامي پنداشته  

ي فعـل امـر    ي فعل امر، تنها يك صيغه بايست در همين مسئله  اتحاد در نوع نيست؛ وگرنه مي     
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ي امر دوم شخص مفرد اسـت؛ زيـرا، امـرِ دوم شـخصِ جمـع، مـثلاً،                    داشته باشيم و آن صيغه    
 ]شـايد [. :نيز، با مضارع التزامي دوم شخص جمـع از نوشـتن، اشـتراكِ لفـظ دارد       » بنويسيد«

هـايِ    و به جز اين مورد، بـسياري از ديگـر كلمـه           .  بنويسند ]شايد[بنويسيد،   ]شايد[بنويسيم  
، پـس آنچـه بايـد     ...چون، تا، باز و   : ناهمسان در معنا و نوع، در لفظ، مشترك هستند؛ از جمله          

  . ي سخن است؛ نه ظاهر كلمه ملاك تشخيص نوع كلمه شود، معناي كلمه در جمله و رشته
ي  به هنگـام بـه كـار رفـتن در رشـته      ... و» بِروند«و  » برِود«: هاي بنابراين، اگر مثلاً، كلمه   

: هاي ديگري ماننـد     باشند و يا، با قيد و قرينه      » بايد بروند «و يا،   » بايد برود «: سخن، به معناي  
تواند و احتمالاً و جز اينها، همراه باشند، فعل مضارع التزامي هستند؛ زيـرا فعـل                  شود و مي    مي

» بايـد «ها، از جملـه    شك و ترديد يا نظر و احتمال است و اين قيد و قرينه           التزامي، براي بيان  
:  براي ابـراز ترديـد و بيـان احتمـال هـستند         – به خلاف آنچه در دستور شريعت آمده است          -
دانم آيا بـه      برود يا بايد بروند، يعني، انجام دادن اين كار از نظر من، لازم است، اما نمي               » بايد«

، تنهـا هنگـامي بـراي    »بايد«ي   اند، كلمه   پس به خلاف آنچه تصور كرده     . ا نه؟ آيد ي   عمل درمي 
  .»بايد برويد«: تأكيد بر امر است كه با فعل امر حاضر دوم شخص جمع، همراه باشد

و امثال آنها، در موارد ياد شده در بالا، بـه كـار           » بروند«يا  » برود«هاي    از اين رو، اگر فعل    
كـسي يـا كـساني منتظـر     : ي هستند، اما اگر در حالي به كار روند كـه      روند، فعل مضارع التزام   

اجازه يا دستور يا تصميم كسي ديگر باشند و او، اين اجازه يا دستور را صادر كند يا تصميم را                    
بگـو  «. »دانشجو، بيرون، منتظر است برود يـا بمانـد؟        «: اعلام دارد، اين فعلها، فعل امر هستند      

بالاخره چكار كنيم همين جا بمانيم يا       «. »!بيايند» «د، برگردند يا بيايند؟   آنان منتظرن » «!برود
، فعـل امـر در      )امـر اول شـخص جمـع      (در ايـن مـورد اخيـر        . »!جلوتر برويم «.»جلوتر برويم؟ 

اما با مشاركت مـتكلمّ بـا آنهـا در اجـراي آن امـر؛      : حقيقت، براي اجازه يا امر به ديگران است      
ا كـساني ماننـد    .  در انجام كار، خود را هم، مشمول امر كـرده اسـت        يعني، متكلمّ با شركت    امـ

را مـسكوت  ) بـروم، بـرويم  (استاد ابوالقاسمي و ديگران، كه امر غايبِ اول شخص مفرد و جمع    
امر اول شخص، به ويژه، اول شخص مفرد كه در واقع امرِ بـه              : اند، بدان سبب است كه      گذاشته

اول (فِ عرف و منطق است و امرِ به خود، با مـشاركت بـا ديگـران       خود است، از نظر معنا، خلا     
نيز، گر چه با توضيح داده شده در بالا، قابل توجيه است؛ اما چندان قابل دفـاع                 ) شخص جمع 

از سوي ديگر، امرِ به خود، به تنهايي يا با اشتراك با ديگران، از نظر معنا، امر به غايـب            . نيست
الغير است؛ و تنها از نظر سـاختار و همـاهنگي بـا ديگـر         لمّ وحده يا مع   نيست؛ بلكه امر به متك    
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  .توانيم آن را امر غايب به شمار آوريم ها و تكميل آنها، مي صيغه
ي احتمـالي امـر       هاي ششگانه   ارژنگ، در ميان صيغه   » دستور زبان فارسي امروز   « :و اينكه 
ترند، نامحتمل، بر شمرده       محمل تر و   هاي سوم شخص مفرد و جمع را كه منطقي          غايب، صيغه 

ي دوم شخص مفرد و جمع و اول شـخص جمـع،    هاي امر زبان فارسي را در سه صيغه         و صيغه 
، و فعل امرِ اول شخص جمـع        »چنان كه ديديم امر، سه صيغه بيشتر ندارد       «: مقصور گردانيده 

  .ه، جاي تأمل استرا كه از نظر معنا، هم نامتعارف و هم غير غايب است، بر آنها برتري داد
به هر حال، با توجه به آنچه گذشت و بـا در نظـر گـرفتن عـرف كـاربردي زبـان، معلـوم                       

ي احتمـالي     شود كه زبان فارسي نيز، مانند زبان عربي، امرغايب دارد و از ميان شش صيغه                مي
ا و ي حالي لازم، نه از نظـر معن ـ         ي سوم شخص مفرد و جمعِ آن، با داشتن قرينه           آن، دو صيغه  

ي ديگـر، صـيغه اول شـخص         نه از نظر ساختار، جاي هيچ اشكالي ندارند؛ و از ميان دو صـيغه             
كه با اغماض از نامتعـارف      : تر از اول شخص مفرد است       جمع، با توضيحي كه داده شد، منطقي      

اي   بـه عنـوان گونـه     » امر غايب «، و با به كاربردن اصطلاح       )اولِّ شخص مفرد  (بودن اين صيغه    
ه بـه معنـاي دقيـق            -ي امر، كه غير از دو صيغه امر حاضر باشـند              ز صيغه ديگر ا    بـدون توجـ

فعل امر زبان فارسي، داراي شش صيغه است، كـه بـراي            : توان گفت كه      مي  -» غايب«ي    واژه
بنويسد، بنويسم، بنويسيد،   ) امر حاضر (بنويس، بنويسيد، : اند از   عبارت» نوشتن«مثال از مصدر    

  )يبامر غا.(بنويسند
هـايي   ي انواع فعل امر در زبان فارسي بيان شد و با دقـّت در مثـال   با توجه به آنچه درباره  

شود كه فعل امري كه از نظر آنان          اند، معلوم مي    كه قائلين به وجود فعل امر مجهول ذكر كرده        
  : قابل مجهول كردن است، فعل امر حاضر است

دوم شـخص   : شـود   ، سـاخته مـي    »شـو «ي امر   ي نقلي، با فعلها     فعل امر مجهول، از ماده    «
  .گفته شو: مفرد

و حـقِّ خـود كـس       ! هم بر آن حقّ خويش برو     ... اي  اگر داني كه تو بر حق بوده      !... اي پسر 
  ).330ي تايخ طبري،  ترجمه. (و بدان كشته شو! ديگر را مسپار

 از  كه از ششمير بو يحيي نـشان ندهـد كـسي           به تير عشق شو كشته اگر عمر ابد خواهي
  .»53سنايي، «اَحيا 
  ).218 – 217: 1385ابوالقاسمي، (
  ». كشته شويدبرِويد و در راه دفاع از حق،: شود فعل امر هم، به ندرت مجهول مي... «
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  )52: 1386عمراني،  ،مياروحيديان كا(
  )167: 1384شريعت، (» .شود هم، به ندرت مجهول مي) ونهي(فعل امر ... «

، واقعاً بـا فعـل   »امرحاضر«ي داراي فعل واژگاني   ببينيم آيا جمله  با اين توضيحات اكنون   
  شود؟ مجهول مي» شو«كمكي امر حاضر

يكي از شرايط اساسي مجهول بودن جمله و فعل آن، نداشتن فاعل و نـسبت دادن فعـل                  
آن : ي معلوم است؛ و شرط ديگـر، آن اسـت كـه    ي جمله مجهول، به مفعول صريح يا با واسطه   

اي معلوم كه دسـتوري و معقـول    ول را بتوان با همان فعل و نايب فاعل، به جمله         ي مجه   جمله
  .باشد، تبديل كرد

گفتـه شـو، كـشته شـو،        (هاي به اصطلاح مجهـول        بينيم كه فعل كمكي اين جمله       اما مي 
اسـت؛ و فعـل امـر       » شـويد «و» شـو «دوم شخصِ مفرد و جمـع     : ، فعل امر حاضر   )كشته شويد 

ي مجهول كـردن افعـال، و         شود و طبق قاعده     ، نسبت داده مي   »شما« يا   »تو«حاضر، به ضمير    
هاي مجهول نيز،     طبق آنچه در دستور استاد ابوالقاسمي آمده است، بايد فعل معلوم اين جمله            

باشـد؛ كـه   » بكـشيد «و » بكـش «: فعل امر حاضر مفرد و جمع باشد، يعني در اين مثالها، بايد     
! شـما بكـشيد   !/ تـو كـشته شـو     !       تـو، بكـش    (: اسـت » ماش«و  » تو«فاعل آنها نيز، همان     

ي  ي معلـوم، فاعـل و بـاز در جملـه      بايـد در جملـه     شماپس تو و    !) شما كشته شويد    
  .شوند مجهول، نايب فاعل 

 بـه  -هـاي   ، هيچ كدام از ايـن جملـه  »گفته شو«ي   گذشته از بي معني بودنِ جملهو نيز، 
  .داري تبديل كرد ي معلوم دستوريِ معني ملهتوان به ج  مجهول را، نمي-اصطلاح 

هـاي مجهـول داراي فعـل واژگـاني خـاص نيـستند؛ بلكـه،                 ها، جملـه    بنابراين، اين جمله  
» مـسنداليه «هاي اسنادي داراي فعل ربطـي هـستند و ضـماير آشـكار و مـستتر آنهـا،                     جمله

رابـط  » شو«و » مسند«آنهاست و آنچه فعل مجهول پنداشته شده است؛ يعني، گفته و كشته،   
  .است

فعل امر حاضـرِ معلـوم بـا فعـل كمكـي امـر        : رسيم كه   با اين توضيحات به اين نتيجه مي      
شـود؛ بلكـه      فاعل و نايب فاعل است مجهول نمـي       ) اتحاد(كه مستلزم يكي شدن     » شو«حاضر  

مجهـول  » شـوند «يـا   » شـود «هم امر حاضر و هم، امر غايب، هر دو، با فعـل كمكـي مـضارع                 
   گردند، مي

  !نامه نوشته شود  » !نامه را بنويس
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  ! ها نوشته شوند        نامه  » !ها را بنويسيد نامه«
  !نامه نوشته شود  !         نامه را بنويسد

  !ها نوشته شوند نامه   !ها را بنويسند نامه
  !نامه نوشته شوند   ! ها را بنويسيم نامه

  

  ري و فعل لازمفعل مجهول از فعل متعدي به متمم اجبا ساختن
شـود و     سـاخته مـي   ) مفعول رايـي  (فعل مجهول، معمولاً از فعل متعديِ به مفعول صريح          

ساختن آن از فعل لازم متعدي به متمم اجباري، متعارف، و از فعل لازمِ داراي مـتمم قيـدي،                   
  .نامتعارف، ولي شدني است

ي هستند و چه فرقي با هـم   هاي  متممِ اجباري و متمم قيدي، چگونه متمم      : نخست ببينيم 
  و با مفعول صريح دارند؟ 

مـتمم حـرف   (اند متمم اجباري و متمم قيدي از آن جهت كه هر دو با حرف اضافه، همراه     
مـتمم  : انـد؛ از جملـه      ، با هم، همانندند؛ اما از جهاتي ديگـر بـا هـم متفـاوت              )اي هستند     اضافه

 هـاي   كه معنـايِ فعـل   : عني، به همان سان   اجباري، همچون مفعول صريح، متمم فعل است؛ ي       
شـود و بـا حـذف آن، معنـاي فعـل و               متعديِ به مفعول صريح، با ذكر مفعول صريح، تمام مي         

اي  هـاي لازم، نيـز، بـه مفعـول گونـه      گـردد؛ برخـي از فعـل    ساختار دستوري جمله، ناقص مي  
 ـ  نيازمندند كه بدون ذكر آن، معناي فعل و ساختار جمله، ناقص مـي             د؛ و آن همـان مـتمّم       مان

تواند   ي، مفعول، همراه است يا مي       ي نشانه »را«اجباري است با اين تفاوت كه مفعول صريح با          
  .گردد همراه مي)  به– با –از (ي خود  ي ويژه همراه باشد، ولي متمم اجباري با حرف اضافه

شتق از  هـاي م ـ    انـد از فعـل      ،  عبـارت   )فعـل هـاي نيازمنـد بـه مـتمم اجبـاري           (اين فعلها 
نگريستن، ترسيدن، آميختن، درآميختن، انديشيدن، پرهيزيدن، نازييـدن و امثـال           : مصدرهاي

  !به عواقب كارهايت بينديش! ، با دوست دانا درآميز!از دوست نادان بپرهيز: آنها
اما متمم قيدي، متمم فعل نيست و فعل، نياز اجباري بدان نـدارد و تنهـا بـراي توضـيح                     

بهرام از دانشگاه با دوچرخـه بـه        . من با دوستم به صحرا رفتم     : گردد   همراه مي  بيشتر، با جمله  
هر فعلِ نيازمند به متمم اجباري، تنهـا يـك مـتمم اجبـاري      : تفاوت ديگر اينكه  . خانه برگشت 

: رك.(تواند چند مـتمم قيـدي داشـته باشـد     گيرد، اما هر فعلي، چه لازم و چه متعدي، مي        مي
  )18: 1386عمراني، وحيديان كاميار ، 
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هاي متعدي به متمم اجباري نـه تنهـا اشـكال             مجهول كردنِ فعل  : آن چنان كه پيداست   
  :  آنها در عرف زبان هم، متداول است دستوري ندارد، بلكه كاربرد برخي از

  . بايد به عاقبت كارها انديشيده شود!         به عاقبت كارهايت بينديش
  .     از دشمن نبايد ترسيده شودنبايد از دشمن بترسيم   

گـر چـه در   ) مفعـول بـا واسـطه   (اما ساختن فعل مجهول از فعل لازمِ داراي متمم قيدي         
: زبان فارسي امروز، نامتعارف و غير كاربردي است؛ از نظر معنا و دستور زبان، نادرست نيـست                

نـسبت  ) متمم قيـدي  / طهمفعول با واس  (اي مفعول     زيرا در اين موارد نيز، فعل مجهول به گونه        
  :شود و در متون فصيح نظم و نثر فارسي دري هم به كار رفته است داده مي

و خواجه  ... و ما در اين هفته حركت خواهيم كرد برجانب بلخ تا اين زمستان آنجا باشيم              «
  )63: 1376بيهقي، (» .، آنگاه سوي غزنين، رفته آيد...احمدحِسن در رسد

ايد، تا از آنجا به هرات رفتـه شـود،            بر آنكه سوي بست حركت كرده     امير عزيمت را    «: و يا 
  ).648همان، (» .درست كرد

كه بـه هـيچ حـال تـا         : گفتم هم نوبتي بازتوان آورد و هم، وكيل، باز تواند گشت          ... «: و يا 
  )666همان، (» .يك دو منزل بر راه رفته نيايد، دل در اين كار نتوان نهاد

  :و يا
مولـوي،   (چون قلم اينجا رسيده شد، شكـست        دها شد ز دستاندرين محضر خر

1373 :3 /4663 (  
كه متمم قيدي اسـت نـسبت       » عزنين«، به   »رفتن«در شاهد نخست، فعل لازمِ مشتق از        

  .به كار رفته است» سوي غزنين برويم«: ي معلوم داده شده است و به جاي جمله
و ديگـري  » ايد حركت كرده«: يكي: رددر شاهد دوم، دو فعل مجهول از فعل لازم وجود دا 

فعل مجهول نخست، از تفكيكِ دو عنـصر فعـلِ مركـّب غيـر حقيقـيِ مـشتق از            . »رفته شود «
عنصر غير فعلي اين فعـل مركـّب، يعنـي      : بدين ترتيب كه  . درست شده است  » حركت كردن «
ت و  به كار گرفته شـده اس ـ     » كردن«عنصر فعلي آن، يعني،     ، همچون معفول صريح     »حركت«

، بـه صـورت     »سوي بست حركت كنيم   «: ي معلوم   در جمله ) كنيم(=عنصر فعلي، يعني، كردن     
بـا آن، همـراه گـشته و سـپس بـه           ) شود(» آيد«درآمده و فعل كمكي     » كرده«صفت مفعوليِ   

  .، نسبت داده شده است»حركت«
 و بـه    مجهول شـده  » حركت كنيم «فعل مركب   : توانيم بگوييم كه    البتهّ، در اين مورد، مي    
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ست «اي    مفعول با واسطه   ا تحليـل اول، بـه معنـاي عبـارت،           : ، نـسبت داده شـده اسـت       »بـ امـ
  .تر است نزديك

، كه مفعول با واسـطه      »هرات«به  : است» رفته شود «فعل مجهول دوم اين شاهد هم، كه        
  .است نسبت داده شده است) متمم قيدي(

ه مفعول با واسطه يا همـان مـتمم         ، فعل مجهول است و ب     »رفته نيايد «در شاهد سوم نيز     
، »تـا دو منـزل بـر راه نـرود      «: ي معلوم آن، عبارت     نسبت داده شده است و جمله     » راه«قيدي  

  .است
بـه  (= » اينجـا «به متمم قيـدي     » رسيده شد «فعل مجهول   ) بيت مولانا (در شاهد چهارم    

  . ، نسبت داده شده است)اينجا
  

  هاي مجهول؟ مله اِسنادي يا غير اسنادي بودن ج-7- 2
هاي مجهول، اكنـون ايـن    ي فعل مجهول و ساختار خاص جمله پس از توضيح همه جانبه  

ي اسِـنادي     ي غيرِ اسنادي، پس از مجهول شـدن بـه جملـه             آيد كه آيا جمله     پرسش پيش مي  
مانـد؟ يعنـي، مـثلاً، پـس از تبـديل شـدن               شود؟ يا همچنان غير اسنادي باقي مـي         مبدل مي 

، مـسند و    »آورده«، مـسنداليه و     »نامـه «: »نامـه آورده شـد    «به  » ز نامه را آورد   پروي«: ي  جمله
نايـب فاعـل يـا، بـه     » نامـه «، روي هم، فعل مجهـول و      »آورده شد «است؟ يا،   » رابط«،  »شد«

  آن است؟ » نهاد«اصطلاح امروزي، 
اره نهـاد و گـز  : هاي كليّ زبان شناسانه، كه جمله را بـه دو بنـد       بديهي است كه در تحليل    

آورده «، نهاد و    »نامه«: گويند  پردازند و مي    كنند، گاهي، چندان به اين جزئيات نمي        تقسيم مي 
  : روي هم، گزاره است» شد

تختـه، بريـده    : دهنـد   شده است، نسبت مـي    » نهاد«فعل مجهول را به مفعول كه اكنون        «
  )50: 1386وحيديان كاميار ،  عمراني، ( ».شد

اي   هاي مجهـول بـه گونـه        ي اجزاي جمله    ها درباره   ين كتاب و گاهي، توضيحات برخي از ا     
از . ها و رابط بودنِ فعل كمكـي مجهـول سـاز اسـت              است كه موهمِ سه جزئي بودن اين جمله       

: ي مجهـولِ  ي بحث از فعل مجهول و در توضيح اجزاي جملـه        جمله وحيديان كاميار، در ادامه    
 ـ    كه مجهول شده   -» اقرار، از او، گرفته شد    « رئـيس  «: ي متعـدي بـه مـتمم اجبـاريِ          هي جمل

اسـت نـه    » گـرفتن «با توجه به مثال بـالا، فعـل،         «: نويسد  ، است؛ مي  »دادگاه از او اقرار گرفت    
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است » رفتن«فعل اصلي،   » رفته بودند «، همچنان كه مثلاً، در فعل ماضي بعيدِ         »گرفته شدن «
  )52همان، (» .آيد، نه مركب و ساده، به حساب مي

مسئله، درست است كه فعلِ ساده بـا مجهـول كـردن بـه فعـل مركـب، مبـدل                       اصل  
اما تفكيك كردن فعل كمكي از اصلِ فعلِ مجهول شده، به هنگام تحليل نحوي، نيز               : شود  نمي

در اين جمله، چه نقشي دارد؟ رابط اسـت؟ و    » شد«پس  : آورد كه   هم، اين پرسش را پيش مي     
ايـن پاسـخ، بيـشتر نـوع     » فعل كمكي اسـت «اين موارد، شد، در «اگر در پاسخ گفته شود كه    

فعلِ اصـلي و  : ي پس بهتر است در اين موارد، مجموعه.فعل را معرفّي كرده است تا نقش آن را    
و مـثلاً،  . فعل كمكي را، رويهم، فعل جمله به شمار آوريم و آنها را از همديگر تفكيك ننمـاييم        

  . است) نهاد(، نايب فاعل»تخته«عل مجهول و ، ف»بريده شد«:در تحليل مثال بالا بگوييم
ي  اي كه از ناگذر شـده  جمله. شود ي مجهول، با ناگذر كردن فعل گذرا، ساخته مي         جمله«

. سـهراب، كـشته شـد   :  تنهـا داراي دو بخـش اسـت   ]شـود [فعل گذرا به مفعول، ساخته شـد    
  )75: 1381ارژنگ، (

ترين صورت خـود داراي    در كوتاه]ديهاي ربطي يا اسنا جمله[هاي گذرا به مسند   جمله«
  )55همان، (» .اند نهاد و گزار و فعل: سه بخش

اي غيرمستقيم  بـر   شناسي به گونه   به هر حال، با آنكه بيشتر دستور نويسان سنتّي و زبان          
نهـاد و گـزاره،     : هاي  اند؛ اما تكيه بر اصطلاح      هاي مجهول تأكيد ورزيده     جمله» اسِنادي نبودن «

اي برخي از دستورهاي زبان شناسيك و توضيح ندادن دقيقِ نـوع و نقـش اجـزاي                 ه  در تحليل 
مـسنداليه و  : هـاي  ي برخي از دسـتورهاي سـنتّي بـر اصـطلاح     هاي مجهول؛ و نيز، تكيه   جمله

ــدول از اصــطلاحهاي روشــن و تمــايز  گونــه جملــه مــسند و رابطــه، در تحليــل ايــن هــا، و ع
هـا و     گونـه ابهـام     هاي مجهول، موجب اين      آنها جمله  در تحليل » نايب فاعل «و» فعل«ي  دهنده
گيرد و مسنداليه، ناميده      در فعل مجهول، مفعول به جاي فاعل قرار مي        ... «: ها شده است    ايهام
  ).173 – 172: 1380پنج استاد، (» .شود مي

بـي  (مفعـول بيواسـطه     : اي كه فعل مجهول داشته باشد اين است كه          طرز تركيب جمله  «
؛ زيرا، عملي را بـه او نـسبت       شود ه به جاي فاعل آمده است، مسنداليه، ناميده مي     اي ك )واسطه

: حسن» .حسن ديده شد  «: مانند. دانيم  مي) ياگزاره(دهيم و فعلِ مجهول را، مسند و رابطه           مي
  ).165: 1384شريعت، (» مسند و رابطه«، ديده شد، »مسنداليه«

ي اسـنادي     ، پس از مجهول شدن، بـه جملـه        ي غير اسنادي    با اين توضيح شريعت، جمله    
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هاي اسنادي عادي، معمولاً، دو ركن جداگانـه          گردد و مسند و رابطه، كه در جمله         دگرگون مي 
و فعـل   ) چيزي مانند نظر دستورهاي زايـشي گـشتاري       (شوند    هستند، به يك ركن تبديل مي     

دد؛ و هـيچ اثـري از   گـر  ي معلوم هم، نه به صورت صفت، بلكه به عين صفت، مبدل مـي           جمله
  .ماند ي معلوم و اركان آن، باقي نمي جمله

ا در بيـشتر مـوارد،             گرچه ممكن است كه گاهي اصطلاح،        چندان تعيين كننده نباشد، امـ
، »نايـب فاعـل   «: هاي مجهـول، اصـطلاح       در تحليل نحوي جمله     جهت دهنده است و از جمله     

 بـه ويـژه   -بان شناسي، آن را كنار گذاشتتمايز دهنده است و نبايد تحت تأثير اصطلاحهاي ز      
اسم هنگامي كه نهاد و گـزاره و        «: اند   استادان بزرگ از آن، مناسب و به جا، استفاده كرده          -كه

ابوالقاسـمي،  (» .آيـد  كند و بدون پيشواژه و پـسواژه مـي   فاعل و نايب فاعل، باشد، تغييري نمي      
1385 :47(  

مله، محور قراردادن فعل جملـه ونيازمنـديهاي        از آنجا كه بهترين راهكار تحليل نحوي ج       
، و فعـل غيـر   )خـاص (اند يا غيـر ربطـي      فارسي از اين جهت، يا ربطي       آن است و فعلهاي زبان    

ربطي هم، يا معلوم است يا مجهـول، پـس اگـر جملـه، فعـل ربطـي داشـته باشـد، نهـاد آن،                     
ست و اگر جمله، فعـل غيـر         داشته باشد، نهاد آن، فاعل ا      است و اگر فعل غير ربطي     مسنداليه  

بـه كـار رود،     » نايب فاعل «ربطيِ مجهول داشته باشد، بهتر است براي نهاد آن همان اصطلاح            
  . تا بيانگر، مجهول بودن فعل جمله و غير اسِنادي بودنِ جمله باشد

برخـي از كـساني كـه نايـب فاعـل را      : ي قابل يادآوري ديگر در اينجا اين اسـت كـه      نكته
انـد؛ يعنـي، مـثلاً،     اند، فعل مجهول شده را به عنوانِ خود صـفت تلقـّي كـرده     يدهمسنداليه نام 

علــي «ي  در جملــه» خوشــحال«ي  ، ماننــد كلمــه»آورده شــد نامــه«: ي را در جملــه» آورده«
» مـسنداليه «انـد و از ايـن رو، نهـاد آن را هـم،                صـفت و مـسند تـصور كـرده        » خوشحال شد 

ي مجهول، به صـورت صـفت نمايـان شـده اسـت فعـل                 ملهكه آنچه در ج     اند، در حالي    خوانده
  .يا صفت مفعولي، ظاهر شده است و خود صفت، نيست» بن نقلي«خاصي است كه در قالب 

توصيف سـاختمان دسـتوري زبـان       «براي استدلال بر صفت نبودن فعل مجهول به كتاب          
له ايـن نكتـه     توان مراجعه كرد، از جم      ، مي 135 و   127 و   110،  باطني، صص     1370» فارسي
ي مجهـول در      وقتي شدن، فعل واژگاني نباشد، يعني، به عنوان عنـصر سـازنده           «: گويد  كه مي 

  ).127: 1370باطني، (» ...گروه فعلي، عمل كند، هميشه با يك فعل واژگاني همراه است
شـود، فعـل      هاي مجهول به صورت صفت مفعولي ظـاهر مـي           و اين، يعني، آنچه در جمله     
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است نه اسـنادي، و  ) فعليه(ي غير اسِنادي    است نه، صفت و جمله، جمله     ) صليفعل ا (واژگاني  
  .ها، فعل كمكي است نه فعل اصلي اين جمله. فعلِ به ظاهر ربطي

  - در معناي خاص دسـتوري خـود   -» مسند«توان به عنوان      پس اين فعل واژگاني را نمي     
اعل يا نايب فاعل نسبت داده شود       به مسنداليه، نسبت داد، بلكه بايد همچون فعل خاص، به ف          

كـه  ) نايـب فاعـل   (ها، فاعلي وجود ندارد؛ بايد آن را بـه جانـشين فاعـل                و چون، در اين جمله    
  .مفعول سابق جمله بوده است، نسبت داد

  

  نتيجه

  :توان گرفت اين است كه اي كه از اين پژوهش مي نتيجه
اي دارنـد     ه و نـسبتاً پيچيـده     ي داراي فعل مجهول، ساختاري ويژ       فعل مجهول و جمله   . 1

  .ي غير مجهول اشتباه شود كه گاهي ممكن است با جمله
ي   فعل مجهول، معمولاً از بن نقليِ فعل متعديِ به مفعول صريح، با حذف فاعـل و نـشانه                 

مفعول از جمله و جايگزين كردن مفعول به جاي فاعل و نسبت دادن فعل مجهـول شـده بـه                    
راي معلوم شدن نوع زمـان ايـن فعـل بـي شناسـه، فعلـي كمكـي                  شود و ب    مفعول، ساخته مي  

يا معنيهاي آن، با اين فعل، همراهي گردد، تا با بن خود، نوعِ زمان فعـل           » شدن«دار از     شناسه
  .  آن را مشخصّ سازد) نايب فاعل(ي خود، شمار مفعول  مجهول شده و با شناسه

 ـ            جمله. 2 زون بـر مفعـول صـريح، مـتمم         ي مجهول شده، اگر در ساخت معلـوم خـود، اف
.) او، عاقـل، پنداشـته شـد   . نامه، به او، داده شد(اجباري يا تمييز داشته باشد، سه جزئي است      

  .واِلاّ دو جزئي است
  به ويژه براي سوم شخص مفـرد      -در زبان فارسي، مانند زبان عربي، فعل امر به غايب           . 3

 –  بـه ويـژه اول شـخص مفـرد     -ع  كـاربرد دارد و بـراي اول شـخص مفـرد و جم ـ       –و جمع   
  .نامتعارف، اما قابل توجيه است

هاي مضارع التزامـي، بـراي برخـي، ايـن            شباهت صوري و ساختاري امر غايبِ با صيغه       . 4
تصور را پيش آورده كه اين دو نوع فعل، يكي هستند و از اين رو، وجـودِ امـر غايـب را منكـر                        

دو نوع جداگانه هستند و بايـد از روي معنـاي جملـه و       اند؛ در حالي كه اين دو نوع فعل،           شده
 .امر غايب ! = علي منتظر است؛ برود يا بماند؟ بگو برود       (قراين موجود، آنها را از هم بازشناخت        

  .)فعل التزامي. =  تو برو شايد علي هم برود



١٢٩             هاي مجهول و اسنادي يا غير اسنادي بودن آنها پژوهشي در ساختار جمله

 استادان تاريخ زبان و دستور زبان، قائل بـه امكـان درسـت كـردن فعـل امـرِ                   برخي از . 5
كـشته  «و  » شـو كـشته   «: هـايي ماننـد     اند، و مثـال     حاضرمِجهول از فعل امر حاضر معلوم شده      

: اند؛ در حالي كه اين مثالها، همگي، بـه مـسنداليه            را براي آن ذكر كرده    » گفته شو «و  » شويد
و فعل امر حاضـر و      . هاي اسنادي هستند، نه امر مجهول       اند و جمله    تو يا شما نسبت داده شده     

شـوند، يعنـي    مجهـول مـي   » شـوند «يا  » شود«: بِ معلوم، هر دو، با فعل كمكي مضارع       امر غاي 
  .ماند شود و مجهول امر غايب، غايب باقي مي مجهول امر حاضر، امر غايب مي

و امـر غايـب،     . تواند ساخته شود نه از امر حاضر         و فعل امر مجهول، تنها، از امر غايب مي        
غذا آماده اسـت، آن  . (ماند  و ساختار امر غايب باقي ميهنگامي كه مجهول شود در همان معنا   

  . را بياورند؟ بگو آورده شود
ا سـاختن     گر چه فعل امر، معمولاً، از فعل متعدي به مفعول صريح ساخته مي          . 6 شـود امـ

آن از فعل لازم متعديِ به متمم اجباري و فعل لازمِ داراي متمم قيدي هم، شدني و كـاربردي   
هاي لازم متعدي به متمم اجبـاري، امـروزه نيـز،              ساخت مجهول از برخي از فعل      كاربرد. است

هـاي لازم داراي      ولـي از فعـل    .) به عاقبت كارها بايد انديـشيده شـود       (معمول و متعارف است     
  .متمم قيدي، امروزه، نامتعارف است، اما در متون نظم و نثر فارسي دري پيشينه دارد

متمم اجباري  ( شده به جاي مفعول صريح به مفعول با واسطه           در اين موارد، فعل مجهول    
  .نسبت داده مي شود) يا متمم قيدي

شود و فعلِ به صـورت   مجهول مي) داراي فعل خاص(ي غير اِسنادي  هنگامي كه جمله . 7
شـود، جملـه،      ي آن، به مفعول سابقِ جمله، نسبت داده مـي           درآمده) صفت مفعولي (بن نقلي     

  .ماند ، باقي مي)فعليه(اِسنادي همچنان غير 
ها بهتر است براي ناميدن اركان اصلي آنهـا، بـه جـاي               گونه جمله   در تحليل نحوي اين   . 8

نهـاد و گـزاره، يـا مـسنداليه و مـسند و رابطـه، همـان               : آور  هاي ايهـام انگيـز و ابهـام         اصطلاح
؛ تا بيـانگر آن باشـند       به كار رود  » نايب فاعل «و  » فعل مجهول «: ي  اصطلاحهاي متمايز كننده  

ي غيـر اسـناديِ معلـوم بلكـه سـاخت و              ي اسِنادي است و نـه جملـه         اين جمله، نه جمله   : كه
  .صورتي متمايز از آنها دارد

  

  ها نوشت پي

 -شمندان تـاريخ زبـان شناسـي عربـي          بايد يادآور شد كه بسياري از پژوهشگران و دان        . 1
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، »العـين «احمد فراهيـدي، مؤلّـفِ        بن  ، خليل »ابالكت«ي فارسي، مؤلفِ      سيبويه: اسلامي، چون 
ي دينوري، اخفش بلخي، ابـوعلي     قُتيَبه  و نيز، ابن  » قاموس«محمد فيروز آبادي، مؤلفّ فرهنگ      

فارسي راغب اصفهاني، جاراالله زمخشري و بسياري ديگـر از نامـداران ايـن عرصـه، ايرانـي يـا                    
  .اند ايراني الاصل بوده

٢ .    ل، مجله    ل شماره اين مقاله در جلد اوي فرهنگـستان     يِ نامـه    نامه  ويژه» دستور«ي    ي او
  . ، منتشر شده است1383زبان و ادب فارسي، اسنفد 

  .گذار دستور وابستگي بنيان» لوسين تني ير« ، از پيروان آلماني Engelانِگِل .  ٣
اسـت  استيدن، باشيدن يا گرديدن به ايـن سـبب       : ساختار نامتعارف مصدرهايي مانند   .  ٤

ي   اسـت و نـشانه      است و بـاش وگـرد، بـن مـضارع         : هاي   بن اصلي اين مصدرها، يعني، فعل      كه
هـا يـا      گردد؛ پس براي ساختن مصدر از اين فعل         ، به بنِ ماضي، ملحق مي     » َ ن  «مصدر، يعني   

هر فعل ديگري كه در ساخت بن مضارع باشد، بايد نخست بن مضارع را با افزودن تكواژ مـاده               
را بـر آن  )  َ ن( ي مـصدر   ه آن، به صورتِ بن ماضي جعلي درآورد، و سپس نـشانه       ب» يد«ساز  

  .افزود تا از آن مصدري جعلي ساخته شود
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